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پیشگفتار 

قدر "مجموعه ي گُل" مرغ سحر داند و بس...

کلام خاندان عصمت و طهارت  چونان 
آفتابي است که زیستن بشر در ظل انوار آن، رنگي 

آسماني مي گیرد و طعمي الهي مي یابد.
پیامبر اعظم  و ائمه ي اطهار ، روشنگران 
طریق سعادتند و با هدایت هاي آن بزرگواران، گام هاي 
موفقیت و سعادت را در زمینه هاي مختلف  زندگي 

مي توان برداشت.
احادیث  کتب  کلي  عنوان  "مجموعه ي گل" 
موضوعي است که به همت محققان و نویسندگان 
به  آن  از  کدام  هر  در  و  است  آمده  گرد  دیني 
موضوعي خاص پرداخته شده که زوایاي مختلف 

آن از منظر دین مورد مداقه قرار گرفته است.
در این مجموعه سعي شده است کاربردي ترین 
موضوعات و مباحثي که نیاز بیشتر جامعه است 
ارائه شود. همچنین تلاش شده تا احادیثي مطرح 

شود که از حیث سند متقن باشد.



امید است مجموعه ي حاضر، بهانه اي شود تا 
فعالیت هاي گسترده اي  در نشر آموزه هاي خاندان 
نور انجام گیرد و جامعه اسلامی سرشار از 

معارف بلند اهل بیت  گردد.

آستان قدس رضوي 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامي 
اداره ی امور فرهنگي     



مقدمه

تا کسي درد را نشناسد چگونه درمانش خواهد 
آن  تو در توي  تا کسي نفس و عوالم  کرد؟ و 
را نشناسد چگونه به بالنده ساختن و پیراستن 
نه  و رشد دادن آن توفیق خواهد یافت؟ مگر 
این که شناخت درد نیمي از درمان است؟ به 
امراض  روحي،  دردهاي  درمان  در  خصوص 
بسي حساس تر،  که  اخلاقي  هاي  کژي  و  دروني 
ظریف تر، پنهان تر و صعب العلاج تر است نیاز به 
مربي و راهنما بیشتر احساس مي شود و "طي این 
مرحله، بي همرهي خضر" چه بسا سالك و پوینده 

را به "ظلمات" بکشاند.
لوح دل و دفتر جان، صاف و شفاف و نقش 
پذیر است، دوستي ها و انس گرفتن ها نیز اثرگذار 
نفس  گرایش  که  نرود  یادمان   ... و  نگار  ونقش 
انسان به شر و گناه و بي قیدي؛ آسان تر، بي مانع تر و 
پرشتاب تر است گفته اند که فراهم آوردن فضایل 
کسب  و  قله هاست  به  رفتن  فرا  مانند  اخلاقي 
رذایل همچون سرازیر شدن از بلندي و آن دشوار 



است و این آسان؛ آن نیاز به تلاش و مقاومت و 
ایستادگي دارد اما این، خود به خود انجام پذیر 

است و نیازي به قوه ی قهریه نیست.
رفتن به سوي گناه و نفسانیات، حرکت در مسیر 
باد و شنا در جهت موافق رود است اما... مجاهده ی 
نفس، تلاشي  مراقبت و کف  تقوا،  کنترل،  پرهیز، 
پیمایي  قله  که  این  خلاصه  طلبدو  مي  را  عظیم 
دشوار است و رفتن به سمت سرازیري و دره  

آسان.
رسیدن به قله ي کمالات و ملکات متعالیه هم، 
قله ی  »فتح  ندارد و  قله  به  از صعود  دست کمي 
کمال« در سایه رنج ها و زحمت هاي جانکاهي 

استکه در طول عمر باید داشت.
 براي سلامت روح و عافیت جان و تقویت 
صفات نیك هم باید تمرین اخلاقي و ریاضت 
نفساني داشت تا آن ملکه هاي فضیلت و اخلاق 

حفظ شود و رشد یابد.
پاك  و  نخواهد خوب  که  نیست  هیچ کس 
داشتن  دشواري،  عمده ی  ولي  باشد  مهذب  و 
و  زیستي  پاك  براي  برنامه  و  جدي  اراده ی 



تهذیب نفس است.
خیلي ها  پیش از "شناخت نفس" مي خواهند 
به اصلاح و تهذیب آن بپردازند که نمي توانند؛ 
ها را نمي شناسند تا درمان  خیلي ها هم "درد" 
کنند باید درد را "درد" دانست تا به فکر مداوا 
چگونه  است  بیمار  که  نپذیرد  کسي  اگر  بود. 

انگیزه ی مداوا پیدا خواهد کرد؟!
دردِ بزرگ تر از خود این بیماري ها "احساس 
نکردن درد" یا "درد ندانستن" این بیماري هاست. 
سرپوش  و  درد  پنهان کردن  ابلیس،  شیوه ی  
بیماري  کتمان  و  روحي  مرض  روي  گذاشتن 
اخلاقي بشر است، تا به فکر اصلاح نفس نیفتد 
اختیار شیطان  در  عنوان طعمه اي  به  پیوسته  و 
و  نفس  شناخت  از  پس  نفس،  اصلاح  بماند. 
رذایلي است که به عنوان "طعمه ی ابلیس" در 
روح و جان ما ریشه مي دواند. بایددقیق تر به 
و  اعمال  و  نیات  ارزیاب  و  بنگریم  خودمان 

روحیات خویش باشیم.
تا دل و درون پاك نشود و وجود ما صیقل 
نخورد، فروغ"معرفة ا..." هم بر آن نخواهد تابید.



فرشته ی معرفت، هرگز در خانه ی دل و در مأواي 
قلبي که جایگاه شهوت و کینه و غضب است فرود 

نمي آید؛ این مرحله، جهاد با نفس را مي طلبد.
و  خودخواهي  و  عُجب  و  غرور  از  را  دل  اگر 
خودبیني پاك کنیم، زمینه ساز تابش آن نور خواهیم 
بود چرا که آلودگي دروني، غبار چهره ی جان است.
آینه ی غبار گرفته، چهره اي تیره و غیر شفاف 
نشانتان مي دهد؛ راهي نیست جز زدودن گرد و 
غبار از سیماي آینه تا بتواند جلوه گاه نور گردد.
قدرت اراده و انتخاب، مي تواند معجزه کند به 
شرط آن که انسان از این نعمت الهي و ودیعه ی 
رباني بهره  شایسته ببرد و بذر وجود را به برگ 

و بار بنشاند.
مي دانیم که خشم و غضب، قابل کنترل می باشد 

و جایگزین آن "حلم" است.
تقوا   با  توان  را مي  شهوت و غریزه جنسي 
رسید. حرص و طمع  مهار کرد و به "عفاف" 
را هم مي توان با مناعت طبع به بند کشید و بر 

اریکه ی "قناعت" تکیه زد.
بخل و حسد را هم مي توان درمان کرد  و از دام 



دنیازدگي رست. نفس سرکش را هم مي توان رام 
ساخت و به جاي "اسیر نفس"؛ "امیرنفس" شد.

عملکرد  بر  توان  مي  "مراقبه"  و  "محاسبه"  با 
خویش نظارت داشت و از غفلت رها شد، مي توان 
تفکر و ذکر یاد خدا را همچون مشعلي فروزان در راه 
تاریك و پر خطر زندگي فرا راه گرفت؛ مي توان از 
نیمه راه فساد و بدي برگشت؛ مي توان از »پل توبه« 

عبور کرد و در »وادي رحمت« قدم گذاشت.
  دریاي مواج و پر گوهر احادیث اهل بیت
مواعظي  و  حکمت ها  رهنمودها،  از  سرشار 
است که در بردارنده ی بهترین دستورالعمل ها 
است. انتخاب چهل گوهر  براي"تربیت نفس" 
است؛  دشوار  واقعاً  گهربار،  اقیانوس  این  از 
آن چه به عنوان "چهل حدیث تربیت نفس"پیش 
تقدیم  که  دریاست  این  از  قطره اي  دارید،  رو 

شما مي شود.

جواد محدثي
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خوديابي1

 : قَالَ عَليٌِّ

عَجِبْتُ لمَِن يَنْشُدُ ضَالَّتَهُ وَ قَدْ اضََلَّ نفَْسَهُ 
فَلا يَطْلُبُهَا.

در شگفتم از کسي که در پي یافتن گمشده خویش 
مي گردد در حالي که خود را گم کرده و در پي 

یافتن خویش نیست!

غرر الحكم، ص 233
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تهذيب
2 خود درماني

 :ُِادق قَالَ الصَّ

نَ لكََ  إِنَّكَ قَدْ جُعِلْتَ طَبيبَ نفَْسِكَ وَ بيُِّ
عَلَي  دُللِْتَ  وَ  ةِ  حَّ الصِّ آيَةَ  فْتَ  عُرِّ وَ  الدّاءُ 
واءِ، فَانْظُرْ كَيْفَ قِيامُكَ عَلي نفَْسِكَ. الدَّ

به یقین تو را طبیب خودت قرار داده اند؛ درد و 
مرض را بر تو بیان کرده اند و نشانه هاي سلامتي 
را هم به تو آموخته اند و داروي درد را هم به 
تو شناسانده اند؛ پس بنگر که چگونه به سعادت 
خود مي پردازي )و به خودت مي رسي(!

الكافي، ج 2، ص 454
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محاسبه3

 :قَالَ رَسُولُ الله

تُحاسَبَ،  انَْ  قَبْلَ  نفَْسَكَ  حَاسِبْ  ابَاذَرٍّ      يا 
نفَْسَكَ  زِنْ  وَ  غَداً  لحِِسَابِكَ  اهَْوَنُ  فَاِنَّهُ 
زْ للِْعَرْضِ الَأكْبَرِ يَوْمَ  قَبْلَ انَْ تُوزَنَ، وَ تَجَهَّ

تُعْرَضُ، لَ تَخْفي عَلَي الله خَافِيَةٌ.

اي ابوذر! پیش از آن که به حسابت برسند، خودت 
به حساب خود برس که این کار حساب فرداي تو 
را آسان مي کند و پیش از آن که تو )و عمل تو( را 
وزن کنند، خودت را وزن کن و آماده ی عرضه ی 
بزرگ باش؛ آن روز که تو را عرضه می کنند و آن 

روز هیچ کار پنهاني بر خداوند پوشیده نمي  ماند.

وسائل الشيعة، ج 16، ص 98
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تهذيب
4 از خود، براي خود

 :ُِادق قَالَ الصَّ

حَةِ  خُذْ لنَِفْسِكَ مِنْ نفَْسِكَ، خُذْ مِنْها فِي الصِّ
عْفِ، وَ فِي الحَْياةِ  ةِ قَبْلَ الضَّ قَبْلَ السُقْمِ، وَ فِي القُْوَّ
قَبْلَ المَْمَاتِ.

در  خودت  از  گیر!  بهره  خودت  براي  خودت  از 
دوره ي تندرستي پیش از بیماري و در دوره ي توانایي 
پیش از ناتواني و در زندگي قبل از مرگ بهره گیر!

الكافي، ج2، ص 455
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پرهیز از معصیت5

 : قَالَ عَليٌِّ

ذِيَّتِهِ، كَيْفَ لَ  عَامَ لِأَ عَجِبْتُ لمَِنْ يَحْتَمِي الطَّ
ليِمِ عُقُوبتَِهِ. نْبَ لِأَ يَحْتَمِي الذَّ

در شگفتم از کسي که از غذا)ي فاسد( به خاطر رنج 
و آزارش پرهیز مي کند اما از گناه به خاطر عذاب 

دردناکش پروا و پرهیزي ندارد!

غرر الحكم، ص 166
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تهذيب
6 حسابرسي روزانه

:ُقَالَ الکَاظِم

ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يُحَاسِبْ نفَْسَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، 
ئاً  فَاِنْ عَمِلَ حَسَناً إسْتَزَادَ اللهَ وَ انِْ عَمِلَ سِيِّ
اسِْتَغْفَرَاللهَ مِنْهُ وَ تَابَ الِيَْهِ.

هر کس که هر روز از خودش حسابرسي نکند 
از ما نیست؛ پس اگر کار نیك انجام داده باشد، از 
خداوند بخواهد که افزون ترش کند و اگر بد کرده 
باشد، از خدا آمرزش بطلبد و به سوي او توبه کند.

الكافي، ج2، ص 453
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راه بهشت و جهنم7

 :ُِقَالَ الباَقر

بْرِ، فَمَنْ صَبَرَ  الَجَْنَّةُ مَحْفُوفَةٌ باِلمَْكارِهِ وَالصَّ
نيَا دَخَلَ الجَْنَّةَ، وَ جَهَنَّمُ  عَلَي المَْكارِهِ في الدُّ
فَمَنْ اعَْطَي  هَوَاتِ،  اتِ وَ الشَّ مَحْفُوفَةٌ باللَّذَّ

تَهَا وَ شَهْوَتَهَا دَخَلَ النَّارَ. نفَْسَهُ لذََّ

هر  است؛  و صبر  ناگواري ها  به  آمیخته  بهشت 
کس در دنیا بر ناملایمات و سختي ها شکیبایي 
کند، وارد بهشت مي شود. دوزخ هم آمیخته به 
کام جویي ها و خواسته های دل است؛ هر کس به 
لذت جویي ها و خواهش هاي دلش جواب مثبت 

دهد، وارد آتش جهنم مي شود.

الكافي، ج 2، ص 89
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تهذيب
8 فرزندان آخرت

 : قَالَ عَليٌِّ

نْيا قَدْ تَوَلَّتْ مُدْبِرَةً وَ الْخِرَةَ قَدْ اقَْبَلَتْ مُقْبِلَةً  إِنَّ الدُّ
وَ لكُِلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما بنَُونَ، فَكُونوُا مِنْ ابَْنََاءِ الْخِرَةِ 
نْيا فَإِنَّ اليَْوْمَ عَمَلٌ وَ  وَ لَ تَكوُنوُا مِنْ ابَْنَاءِ الدُّ
لحِسابَ وَ الخِرَةَ حِسابٌ وَ لَ عَمَلَ.

دنیا پشت کرده و مي رود، آخرت هم روي آورده و 
مي آید و هر یك از دنیا و آخرت را فرزنداني است؛ 
پس از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید! 
امروز؛ روز عمل است و حسابي نیست و آخرت؛ روز 
حساب است و مجالي براي عمل نیست.

بحار الانوار، ج 67، ص 77
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عبادت عاشقانه9

 :ُِادق قَالَ الصَّ

خَوْفاً  وَجَلَّ  عَزَّ اللهَ  عَبَدُوا  قَوْمٌ  ثَلَاثَةٌ:  العُْبَّادَ  إِنَّ 
فَتِلْكَ عِبادَةُ العَْبِيدِ، وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللهَ تَبَارَكَ وَ 
تَعَاليَ طَلَبَ الثَّوَابِ، فَتِلكَ عِبَادَةُ الأجَُرَاءِ،وَ قَوْمً 
وَجَلَّ حُبّاً لهَُ، فَتِلْكَ عِبادَةُ الأحْرَارِ، وَ  عَبَدُوا اللهَ عَزَّ

هِيَ افَْضَلُ العِْبَادَةِ.
بندگان سه گروهند: گروهي خدا را از روي ترس 
عبادت مي کنند که این عبادت بردگان است. گروهي 
خداي متعال را براي دریافت پاداش مي پرستند که 
این نیز عبادت اجیران است و گروهي هم خداي 
متعال را از روي عشق و محبت عبادت مي کنند که 

این عبادت آزادگان است و بهترین عبادت است.

بحار الانوار، ج 67، ص 255
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10 فروتني و میانه روي

 :ُِادق قَالَ الصَّ

مَنْ تَواضَعَ لِلهِِ رَفَعَهُ اللهُ، وَ مَنْ تَكَبَّرَ خَفَضَهُ اللهُ، 
رَ  وَ مَنِ اقْتَصَدَ في مَعيشَتِهِ رَزَقَهُ اللهُ، وَ مَنْ بذََّ
حَرَمَهُ اللهُ، وَ مَنْ اكَْثَرَ ذِكْرَ المَْوْتِ احََبَّهُ اللهُ.

هر کس به خاطر خدا تواضع کند؛ خداوند او را عزّت 
و رفعت مي بخشد، هر کس تکبر کند؛ خدا او را به 
پایین مي کشد هر کس در زندگاني اش میانه روي 
کند؛ خداوند به او روزي مي دهد، هر کس ولخرجي 
کند؛ خداوند محرومش مي سازد و هر کس مرگ را 
زیاد یاد کند؛ خداوند دوستش مي دارد.

الكافي، ج 2، ص 122



مجموعه گل

24

ارزيابي خويش11

 :ُِقَالَ الباَقر

الِيَ  فَانْظُرْ  خَيْراً  فِيكَ  انََّ  تَعْلَمَ  انَْ  ارََدْتَ  إِذا 
قَلْبِكَ، فَاِنْ كَانَ يُحِبُّ اهَْلَ طَاعَةِ اللهِ وَ يُبْغِضُ 
اهَْلَ مَعْصِيَتِهِ فَفيكَ خَيْرٌ وَ اللهُ يُحِبُّكَ، وَ إِنْ كَانَ 
يُبْغِضُ اهَْلَ طَاعَةِ اللهِ وَ يُحِبُّ أهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَلَيْسَ 

. فِيكَ خَيْرٌ وَ اللهُ يُبْغِضُكَ، وَ المَْرْءُ مَعَ مَنْ احََبَّ
هرگاه خواستي بداني خیري در تو هست یا نه، به 
دل خودت نگاه کن! اگر دیدي دلت اهل طاعت 
خدا را دوست دارد و از گنه کاران بدش مي آید، در 
تو خیري هست و خدا دوستت دارد. و اگر دیدي 
دلت اهل طاعت خدا را دوست ندارد برعکس آن 
از گنه کاران خوشش مي آید، در تو خیري نیست 
و خدا هم از تو بدش مي آید. انسان با کسي است 

که دوستش دارد.

الكافي، ج 2، ص 126
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12 قدرت روحي

وَ خَرَجَ یوَْمَاً وَ قَوْمٌ یدَْحُونَ حَجَراً فَقالَ:

وَ  الغَْضَبِ  عِنْدَ  نفَْسَهُ  مَلَكَ  مَنْ  كُمْ  اشََدُّ
احَْمَلُكُمْ مَنْ عَفَا بعَْدَ المَْقْدُرَةِ.

پیامبر خدا  بیرون آمد در حالي که  روزي 
آزمایي(  زور  نشانه ي  )به  را  سنگي  گروهي 
جابه جا مي کردند؛ پس فرمود: 
خشم،  هنگام  که  است  کسي  شما  قوي ترین 
خویشتن داري کند و تواناترین شما کسي است 
که پس از قدرت یافتن عفو کند.

تحف العقول، ص 45
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بهتر از ديروز 13

 :ُِادق قَالَ الصَّ

مَنْ اسِْتَوَي يَوْمَاهُ فَهُوَ مُغْبُونٌ، وَ مَنْ كَانَ آخِرُ 
يَوْمَيهِ خَيْرَهُما فَهُوَ مَغْبُوطٌ، وَ مَنْ كَانَ آخِرُ 
يَادَةَ  هُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ، وَ مَنْ لمَْ يَرَ الزِّ يَوْمَيْهِ شَرَّ
فِي نفَْسِهِ فَهُوَ إِليَ النُّقْصَانِ وَ مَنْ كَانَ إِليَ 

النُّقْصَانِ فَالمَْوْتُ خَيْرٌ لهَُ مِنَ الحَْيَاةِ. 
کسي که دو روزش )از نظر رشد انساني و کمال 
زندگي( یکسان باشد ضرر کرده و باخته است، هر 
کس که امروزش بهتر از دیروزش باشد مورد غبطه ی 
دیگران قرار مي گیرد )و آرزو مي کنند که مثل او 
باشند(و هر کس امروزش بدتر از دیروزش باشد 
محروم از رحمت خداست. هرکس که در وجود 
خود، افزایش و کمال را نبیند و حس نکند، رو به 
کاستي و نقصان است و هر کس رو به نقصان و 

کاهش باشد، مرگ براي او بهتر از زندگي است.

معاني الاخبار، ص 342
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14

مهار خواسته هاي دل
 : قَالَ عَليٌِّ

إِنْ  فَإِنَّهَا  ةِ ضَرَاوَتِهَا  قُوَّ قَبْلَ  هْوَةَ  غَالبِِ الشَّ
قَوِيَتْ ]عَلَيكَ[ مَلَكَتْكَ وَ اسْتَفَادَتْكَ وَ لمَْ 
تَقْدِرْ عَلَي مُقَاوَمَتِهَا. 

و  نفساني  تمایلات  شدن  نیرومند  از  پیش 
شهوت، بر آن چیره و مسلط شو که اگر ]بر تو[ 
نیرومند شود؛ مالك تو مي گردد و تو را به دنبال 
خود مي کشد و قدرت مقاومت در برابر آن را 
نخواهي داشت.

غرر الحكم، ص 241
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صلاح درون و برون15

: قالَ رسولُ الله

طُوبيَ لمَِنْ طَابَ خُلُقُهُ وَ طَهُرَتْ سَجِيَّتُهُ وَ 
صَلَحَتْ سَرَيرَتُهُ وَ حَسُنَتْ عَلَانِيَتُهُ  وَ انَْفَقَ 
الفَْضْلَ مِنْ مَالهِِ وَ امَْسَكَ الفَْضْلَ مِنْ قَوْلهِِ 

وَ انَْصَفَ النَّاسَ مِنْ نفَْسِهِ.

باشد  پاکیزه  اخلاقش  که  به حال کسي  خوشا 
درونش  و  باطن  پاك،  رفتارش  و  خصلت  و 
اصلاح شود و ظاهرش نیکو باشد، اضافه مالش 
و  دارد  نگه  را  اضافه اش  کند، حرف  انفاق  را 

نگوید و با مردم با انصاف رفتار کند!

الكافي، ج 2، ص 144
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16 تیرگي دل

 :ُِادق قَالَ الصَّ

نكُْتَةٌ  قَلْبِهِ  فِي  خَرَجَ  جُلُ،  الرَّ اذَْنبََ  إِذا 
سَوْدَاءُ، فَاِنْ تَابَ انِْمَحَتْ وَ انِْ زَادَ، زَادَتْ 
حَتَّي تَغْلِبَ عَلَي قَلْبِهِ فَلَا يُفْلِحُ بعَْدَهَا ابَدَاً.

هرگاه کسي گناه کند نقطه ی سیاهي دردلش پدید 
مي آید؛ اگر توبه کرد، آن سیاهي بر طرف مي شود 
و اگر بیشتر گناه کرد، آن سیاهي در دل بیشتر 
مي شود تا آن که همه ی دلش را مي گیرد؛ دیگر 
پس از آن هرگز رستگار نمي شود.

الكافي، ج 2، ص 271
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17 شرم از رسول خدا

 :ُِقَالَ الباَقر

كُلَّ  كُمْ  نبَِيِّ عَلَي  تُعْرَضُ  العِْبَادِ  اعَْمَالَ  إِنَّ 
عَشِيَّةِ خَمِيسٍ فَلْيَسْتَحْيِ احََدُكُمْ انَْ يُعْرَضَ 

هِ العَْمَلُ القَْبَيحُ. عَلَي نِبِيِّ

یقیناً کارهاي بندگان، غروب هر پنجشنبه بر پیامبرتان 
عرضه و گزارش مي شود؛ پس هر یك از شما شرم 

کند از این که "کار زشت" بر پیامبرش عرضه کند. 

تفصيل وسايل الشيعة، ج 16، ص 113  
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18 دنیا؛ نردبان آخرت

نیْاَ« قَالَ: :»لَا تنَسَْ نصَِیبكََ منَِ الدُّ عَنْ عَليٍّ  في قَولِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

تَكَ وَ فَرَاغَكَ وَ شَبابكََ  تَكَ وَ قُوَّ لَ تَنْسَ صِحَّ
وَ نشََاطَكَ انَْ تَطْلُبَ بِهَا الْخِرَةَ. 

امام علي درباره ي آیه ي )بهره خودت را از دنیا فراموش 
مکن( فرمود:
فراموش مکن که تندرستي، نیرو و توان، آسودگي 
جواني و نشاط خود را وسیله ي آخرت طلبي قرار 
دهي.

بحار الانوار، ج 68، ص 177
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داد و ستد با زمان19

: قَالَ عَليٌِّ

فَاعْمَلْ  فِيْكَ  يَعْمَلَانِ  النَّهَارَ  وَ  اللَّيْلَ  إِنَّ 
فِيهِمَا وَ يَأخُذَانِ مِنْكَ فَخُذْ مِنْهُمَا.

شب و روز در تو عمل مي کنند؛ پس تو در شب 
و روز عمل کن و از تو مي گیرند و مي کاهند؛ تو 

هم از آن دو بهره بگیر!

غرر الحكم، ص 151
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20 مديريت زمان

: قَالَ عَليٌِّ

. مَنِ اشْتَغَلَ بغَِيْرِ المُْهِمِّ ضَيَّعَ الْأَهَمَّ

هر کس که به کار بي اهمیت بپردازد و ]نیروي 
خود را صرف کارهاي غیر مهم کند[ کار مهم تر 
و لازم تر را تباه مي کند.

غرر الحكم، ص 477
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درمان گناه21

:ُقَالَ الحُسَین

لُ  فَاَوَّ شِئْتَ  ما  اذَْنِبْ  وَ  اشَْياءَ  خَمْسَةَ  إِفْعَلْ 
ذلكَِ: لَ تَأكُلْ رِزْقَ اللهِ وَ اذْنِبْ ما شِئْتَ.

وَالثَّاني: اخُْرُجْ مِنْ وَلَيَةِ اللهِ وَ اذَْنِبْ ما شِئْتَ.
وَالثَّالثُ: اطُْلُبْ  مَوْضِعاً  ل يَراكَ  اللهُ  وَ اذْنِبْ  

ما  شِئْتَ.
وَالرّابِعُ: اذَِا جَاءَ مَلَكُ المَْوْتِ ليَِقْبِضَ رُوحَكَ 

فَادْفَعْهُ عَنْ نفَْسِكَ وَ اذَْنِبْ مَا شِئْتَ.
وَالخَامِسُ: اذِا ادَْخَلَكَ مَالكٌِ فِي النَّارِ فَلَا 

تَدْخُلْ فِي النّارِ وَ أَذْنِبْ ما شِئْتَ.
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من  کرد  عرض  و  آمد   حسین امام  خدمت  ]مردي 
مردي گنه کارم و قدرت ترك گناه ندارم، مرا موعظه اي 
فرما، حضرت سیدالشهدا  فرمود:[
پنج کار انجام بده و هر چه مي خواهي گناه کن.
اول: رزق و روزي خدا را نخور، هر چه مي خواهي 
گناه کن.
دوم: از ولایت و قلمرو حکومت خدا بیرون برو، 
هر چه مي خواهي گناه کن.
سوم: جایي را پیدا کن که خدا تو را نبیند، هر چه 
مي خواهي گناه کن.
چهارم: وقتي فرشته ی مرگ )عزرائیل( براي قبض 
روح تو مي  آید، او را از خودت دور ساز، هر چه 
مي خواهي گناه کن.
پنجم: وقتي مالك دوزخ تو را وارد جهنمّ مي کند، 
اگر مي تواني وارد نشو، هر چه مي خواهي گناه 
کن.

بحارالانوار، ج 75، ص 126
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معلم خويشتن22

: قَالَ عَليٌِّ

مَنْ نصََبَ نفَْسَهُ للِنَّاسِ امَِاماً ]فَلْيَبْدَأْ[ بتَِعْليمِ 
نفَْسِهِ قَبْلَ تَعْليمِ غَيْرِهِ، وَليَْكُنْ تَأدِيبُهُ بسِِيرَتِهِ 
بهَُا احََقُّ  مُ نفَْسِهِ وَ مُؤَدِّ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بلِِسانِهِ وَ مُعَلِّ

بِهِمْ. مِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّ بِالِْجْلالِ مِنْ مُعَلِّ

هر کس خود را پیشواي مردم قرار دهد؛ پیش 
از آموختن دیگران، به آموزش خود بپردازد، و 
باید تربیت کردنش با سیرت و رفتارش، پیش 

از تأدیب به زبانش باشد.
به  است،  خویشتن  مربيّ  و  معلم  که  کس  آن 
احترام سزاوارتر است نسبت به کسی که معلم 

و مربيّ مردم است.

نهج البلاغه، حكمت 73
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23 قیمت انسان

 : قَالَ عَليٌِّ

فَلَا  الجَْنَّةَ،  إِلَّ  ثَمَنٌ  لِأنْفُسِكُمْ  ليَْسَ  انَِّهُ 
تَبيعُوهَا إِلَّ بِهَا.

به یقین، بهاي جان هاي شما چیزی جز "»بهشت" 
نیست، پس خود را غیر از به بهشت نفروشید.

نهج البلاغه، حكمت465
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تقسیم فرصت :24

:ُقَالَ الکَاظِم

اجِْتَهِدُوا فِي انَْ يَكُونَ زَمَانكُُمْ ارَْبعََ سَاعَاتٍ:
سَاعَةً لمُِنَاجَاةِ الِله،

وَ سَاعَةً لِأمْرِ المَْعَاشِ
الَّذَينَ  قَاتِ  الثِّ وَ  الِخْوَانِ  لمُِعَاشَرَةِ  سَاعَةً  وَ 
فُونكَُمْ عُيُوبكَُمْ وَ يُخْلِصُونَ لكَُمْ فِي البْاطِنِ،  يُعَرِّ
غَيْرِ  فِي  اتِكُمْ  للَِذَّ فِيهَا  تَخْلُونَ  سَاعَةً  وَ 
اعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَي الثَّلَاثَةِ  مٍ، وَ بِهِذِهِ السَّ مُحَرَّ

سَاعَاتٍ. 
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بکوشید که زمان و فرصت شما چهار بخش باشد:
بخشي براي مناجات با پروردگار،
بخشي براي کارِ زندگي،
بخشي براي معاشرت با برادران و افراد مطمئنيّ 
در  و  بشناسانند  شما  به  را  شما  عیب هاي  که 
باطن نسبت به شما اخلاص داشته باشند.
بخشي هم برای پرداختن به لذّت ها و تفریحات 
غیر حرام. و با همین بخش است که بر انجام 
سه بخش دیگر نیز توانا خواهید شد.

بحارالانوار، ج75، ص321
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خدايي شدن25

سُولِ [ قالَ اللهُ تعََاليَ: ]عَنِ الرَّ

حَتّي  باِالنَّوَافِلِ  الِيََّ  بُ  يَتَقَرَّ عَبْدِي  يَزَالُ  لَ 
احَِبَّهُ، فَاِذا احَْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ 
الَّذي  لسِانهَُ  وَ  بِهِ  يُبْصِرُ  الَّذي  بصََرَهُ  وَ  بِهِ 

يَنْطِقُ بِهِ.

متعال  خداي  از  را  قدسي  حدیث  این   اکرم پیامبر 
روایت فرمود:

بنده ي من پیوسته با انجام نافله ها به من نزدیك 
مي شود تا او را دوست مي دارم. وقتي بنده ام را 
با آن  بود که  او خواهم  دوست داشتم، گوش 
مي شنود، چشم او خواهم بود که با آن مي بیند 

و زبان او خواهم بود که با آن سخن مي گوید.

ميزان الحكمة، ج 8، ص 111
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26 شناخت ارزش 

:ُقَالَ الکَاظِم

قَالَ  وَ  جَوْزَةٌ  يَدِكَ  فِي  كَانَ  لوَْ  هِشامُ!  يا 
انَْتَ  وَ  يَنْفَعُكَ  كَانَ  مَا  لؤُْلؤَُةٌ  انَِّهَا  النَّاسُ 
تَعْلَمُ انََّهَا جَوْزَةٌ، وَ لوَْ كَانَ فِي يَدِكَ لؤُْلؤَُةٌ 
انَْتَ  وَ  كَ  مَا ضَرَّ جَوْزَةٌ  انَِّهَا  النَّاسُ  قَالَ  وَ 
تَعْلَمُ انََّهَا لؤُْلؤَُةٌ.
باشد،  گردویي  تو  دست  در  اگر  هشام!  اي 
ولي مردم بگویند که گوهر است، حرف مردم 
سودي براي تو ندارد، وقتي خودت مي داني که 
گِردوست. و اگر در دست تو یك لؤلؤ باشد، 
ولي مردم بگویند که گردوست، وقتي خودت 
مي داني که گوهر است، سخن مردم تو را زیان 
نمي رساند!

تحف العقول، ص 386
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بهره گیري از زمینه ها27

 : قَالَ عَليٌِّ

بْدَانُ  وَالْأَ مُطْلَقَةٌ،  وَالْأَلسُْنُ  فَاعْمَلُوا،  الَْنَ 
صَحِيحَةٌ، وَالْأعْضَاءُ لدَْنةٌَ، وَالمُْنْقَلَبُ فَسِيحٌ، 

وَالمَْجَالُ عَرِيضٌ.

هم اکنون عمل کنید؛ که زبان ها باز و رهاست، 
و بدن ها سالم و اندام ها نرم و انعطاف پذیر، و 
زمینه ي دگرگوني گسترده، و مجال، گسترده و 

وسیع است.

نهج البلاغه، ص 311
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مرز صفات 28

: قَالَ العَسکَريُّ

خاءِ مِقْدَاراً فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ سَرَفٌ،  انَِّ للِسَّ
وَ للِْحَزْمِ مِقْدَاراً فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ جُبْنٌ، وَ 
قْتِصَادِ مِقْداراً فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ بخُْلَ، وَ  للِِْ
رٌ. جَاعَةِ مِقْدَاراً فَإنْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ تَهَوُّ للِشَّ

سخاوت و بخشش، حدّ و اندازه اي دارد، اگر از 
آن بگذرد، اسراف است.
اگر  دارد،  و حدّي  اندازه  دوراندیشي،  و  حزم 
بیش از آن باشد، ترس است.
اقتصاد و میانه روي هم حدّي دارد، اگر از آن 
بگذرد،بخل است.
و شجاعت و دلیري هم مقدار و اندازه اي دارد، 
اگر از آن حدّ بگذرد، بي باکي است.

بحارالانوار، ج 75، ص 377
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حفظ زبان29

 :ُِقَالَ الباَقر

، فَيَنْبَغِي  سَانَ مِفْتَاحُ كُلِّ خَيْرٍ وَ شَرٍّ انَِّ هَذَا اللِّ
للِْمُؤْمِنِ انَْ يَخْتِمَ عَلَي لسَِانِهِ كَمَا يَخْتِمُ عَلَي 

تِهِ. ذَهَبِهِ وَ فِضَّ

همانا این زبان، کلید هر نیك و بد و خیر و شرّ 
است؛ پس سزاوار است که مؤمن بر زبان خویش 
مُهر بزند، همان گونه که بر طلا و نقره اش لاك و 

مُهر مي زند.

تحف العقول، ص 298
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30 انتخاب همنشین 

 : قَالَ عَليٌِّ

اذَِا  يحِ  كَالرِّ  ، رَّ الشَّ تَكْسِبُ  الَأشْرَارِ  صُحْبَةُ 
تْ باِلنَّتْنِ حَمَلَتْ نتَْناً مَرَّ

يحِ إذَا   صُحْبَةُ الأخْيَارِ تَكْسِبُ الخَْيْرَ، كَالرَّ
يبِ حَمَلَتْ طِيباً. تْ بِالطِّ مَرَّ

هم نشیني با بدان، ]براي انسان[ بدي مي آورد؛ 
مثل باد، که وقتي بر بوي بد مي گذرد، با خودش 
عفونت مي آورد.
باد،  مثل  مي آورد؛  نیکي  نیکان،  با  همنشیني  و 
که وقتي بر بوي خوش بگذرد، با خودش بوي 
خوش به همراه مي آورد.

غرر الحكم، صص 431و429
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ارزش لحظات31

 : قَالَ عَليٌِّ

انَِّ انَْفَاسَكَ اجَْزَاءُ عُمرِكَ، فَلَا تُفْنِهَا الَِّ فِي 
طَاعَةٍ تُزْلفُِكَ.

توست؛  عمر  بخش هاي  و  اجزا  تو،  نفََس هاي 
پس این نفَس ها را جز در مسیر طاعتي که تو را 
به خدا نزدیك کند، از دست مده و صرف مکن.

غرر الحكم، ص 160
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32 واعظ دروني

 :ُِقَالَ الباَقر

لهَُ مِنْ نفَْسِهِ واعِظاً، فَإِنَّ  مَنْ لمَْ يَجْعَلِ اللهُ 
مَوَاعِظَ النَّاسِ لنَْ تُغْنِيَ عَنْهُ شَيْئاً.

هر کس را که خداوند، براي او از خودش موعظه 
کننده اي قرار نداده باشد؛ به یقین، موعظه هاي مردم 
هیچ به درد او نخواهدخورد!

تحف العقول، ص294
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عبادت سازنده33

 :ُِادق قَالَ الصَّ

ها لوَِقْتِها صَلاةَ  اذَِا صَلَّيْتَ صَلَاةً فَريضَةً فَصَلِّ
عٍ يَخَافُ انَْ لَ يَعُودَ الِيَْها ابَدَاً، ثُمَّ اصْرِفْ  مُوَدِّ
بصََرَكَ الِيَ مَوْضِعِ سُجُودِكَ، فَلَوْ تَعْلَمُ مَنْ عَنْ 
يَمِينِكَ وَ شِمَالكَِ لَأحْسَنْتَ صَلَاتَكَ، وَاعْلَمْ 

انََّكَ بيَْنَ يَدَي مَنْ يَرَاكَ وَ لَ تَرَاهُ.
وقتش  در  را  آن  بخواني،  واجب  نماز  هرگاه 
بخوان؛ آن هم مثل نماز کسي که با نماز وداع 
دیگر هرگز فرصت  که  دارد  آن  بیم  و  مي کند 
نماز نیابد)و آخرین نماز اوست(، سپس نگاهت 
را به محلّ سجده ات بگردان! اگر مي دانستي که 
در طرف راست و چپ تو کیست، نمازت را 
برابر  در  نماز،  در  که  بدان  مي خواندي؛  بهتر 
او  تو  ولي  مي بیند،  را  تو  که  ایستاده اي  کسي 

را نمي بیني.

تنبيه الخواطر، ج2، ص 166
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34 عیب خويش

 : قَالَ عَليٌِّ

مَنْ ابَْصَرَ عَيْبَ نفَْسِهِ شُغِلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ وَ 
ي مِنْ لبِاسِ التَّقْوَي لمَْ يَسْتَتِرْ بشَِيْءٍ  مَنْ تَعَرَّ
باسِ وَ مَنْ رَضِيَ بِقَسْمِ الِله لمَْ يَحْزَنْ  مِنَ اللِّ
عَلَي مَا فَاتَهُ.

هر کس عیب خویش را ببیند؛ از عیب دیگري 
غافل مي شود، هر کس از جامه ي تقوا عریان باشد؛ 
هیچ لباسي او را نخواهد پوشاند و هر کس به 
تقسیم الهي راضي باشد؛ اندوه آنچه را که از دست 
مي دهد نخواهد خورد.

تحف العقول، ص 88



مجموعه گل

50

تلاوت  آگاهانه 35

 :ُِادق قَالَ الصَّ

فَانْظُرْ كَيْفَ تَقْرَأُ كِتابَ رَبِّكَ وَ مَنْشُورَ وِليَتِكَ 
وَ كَيْفَ تُجيبُ اوََامِرَهُ وَ نوََاهِيَهُ وَ كَيْفَ تَمْتَثِلُ 
لْهُ تَرْتِيلًا وَقِفْ عِنْدَ وَعْدِهِ وَ وَعِيدِهِ  حُدُودَهُ... فَرَتِّ
رْ فِي امَْثالهِِ وَ مَواعِظِهِ وَ احْذَرْ انَْ تَقَعَ مِنْ  وَ تَفَكَّ

اقَِامَتِكَ حُرُوفَهُ فِي إِضَاعَةِ حُدُودِهِ.
منشور  و  پروردگارت  کتاب  که  بنگر  نیك 
و  فرمان ها  و  مي خواني؟  چگونه  را  ولایتت 
نهي هاي آن را چگونه پاسخ مي دهي و حدّ و 

حدود آن را چگونه اطاعت مي کني؟...
کنار  بخوان،  ترتیل  و  درنگ  با  را  قرآن  پس 
در  کن،  تأمّل  و  درنگ  وعیدهایش  و  وعده ها 
برپایي  با  مبادا  بیاندیش،  پندهایش  و  مَثلَ ها 
حروف و قرائت، در تباه ساختن حدود و محتوا 

بیفتي!

الحياة با ترجمه احمد آرام، ج2، ص 242
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36 براي خدا

 :قَالَ رَسُولُ الله

مَنْ احََبَّ فِي اللهِ وَ ابَْغَضَ فِي اللهِ وَ اعَْطَي فِي الِله 
وَ مَنَعَ فِي اللهِ فَهُوَ مِنَ الأصْفِياءِ.

هر کس در راه خدا دوست بدارد و در راه خدا 
دشمن بدارد، در راه خدا ببخشد و به خاطر خدا 
از دادن امساك کند؛ پس او از برگزیدگان است.

تحف العقول، ص 48
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خدا ترسي37

 :ُِادق قَالَ الصَّ

خَفِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَ إِنْ كُنْتَ لَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ 
يَرَاكَ، فَإنْ كُنْتَ تَرَي أنَّهُ لَ يَرَاكَ فَقَدْ كَفَرْتَ، وَ 
إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّهُ يَرَاكَ ثُمَّ برََزْتَ لهَُ باِلمَْعْصِيَةِ، 

فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أهْوَنِ النَّاظِرِينَ عَلَيْكَ.

از خداوند بترس، آن چنان که گویا او را مي بیني، 
و اگر تو او را نمي بیني، او تو را مي بیند. پس 
اگر خیال کني که تو را نمي بیند، کافر شده اي، 
و اگر مي داني که تو را مي بیند، ولي باز هم با 
گناه با او روبه رو مي شوی؛ پس او را ناچیزترین 

نگاه کنندگان قرار داده اي!

الكافي، ج2، ص 68
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38 پشتكار و مداومت

 :ُِقَالَ الباَقر

دَاوَمَ  مَا  وَجَلَّ  عَزَّ الِله  إِليَ  الْأعْمَالِ  أحَبُّ 
. عَلَيْهِ العَْبْدُ وَ إِنْ قَلَّ

عملي  متعال،  خداي  نزد  کارها  محبوب ترین 
داشته  استمرار  و  مداومت  برآن  بنده  که  است 
باشد؛ هر چند اندك باشد.

الكافي، ج2، ص 82
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خودخواهي و ديگرخواهي

: قَالَ عَليٌِّ

بيَْنَ  وَ  بيَْنَكَ  فِيمَا  مِيزَاناً  نفَْسَكَ  اجِْعَلْ 
غَيْرِكَ، فَاَحْبِبْ لغَِيْرِكَ مَا تُحِبُّ لنَِفْسِكَ، 

وَ اكْرَهْ لهَُ مَا تَكَرَهُ لنَِفْسِكَ،
وَ لَ تَظْلِمْ كَمَا لَ تُحِبُّ انَْ تُظْلَمَ،

وَ احَْسِنْ كَمَا تُحِبُّ انَْ يُحْسَنَ الِيَْكَ، 
وَاسْتَقْبِحْ مِنْ نفَْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَيْرِكَ.

39
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امام علي در وصیت خویش به فرزندش امام حسن فرمود:
"خود" را میزان و معیار بین خودت و دیگران 
قرار بده!
آنچه براي خودت مي پسندي براي غیرخودت 
هم بپسند! 
براي دیگران هم  نمي پسندي  براي خود  آنچه 
مپسند!
همان طور که دوست نداري به تو ظلم کنند، تو 
هم ظلم نکن و آن چنان که دوست داري به تو 
نیکي کنند، تو هم نیکي کن!
و کاري را که از دیگران زشت و ناپسند مي شماري، 
از خودت نیز ناپسند بشمار!

تحف  العقول، ص 74
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صفات مؤمن

 :ُِادق قَالَ الصَّ

يَنْبَغِي للِْمُؤمِنِ أنْ يَكُونَ فِيهِ ثَمَانِيَ خِصَالٍ: 
وَقُوراً عِنْدَ الهَْزَاهِزِ، صَبُوراً عِنْدَ البَْلَاءِ، 
خَاءِ، قَانِعاً بِمَا رَزَقَهُ اللهُ،  شَكُوراً عِنْدَ الرَّ

لَ يَظْلِمُ الْأعْدَاءَ وَ لَ يَتَحَامَلُ للِْصْدِقَاءِ، 
بدََنهُُ مِنْهُ فِي تَعَبٍ وَ النّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ.

و  خصلت  هشت  مؤمن  در  که  است  سزاوار 
صفت باشد:

در لرزش ها و فراز و نشیب ها وقار داشته باشد.
هنگام بلا صبور باشد.

هنگام آسایش شکور و سپاسگزار باشد.
به آنچه خداوند روزي اش کرده، قانع باشد.

به دشمنان ستم نکند.
براي دوستان، خود را به تکلّف بیاندازد.

بدنش از او در رنج باشد.
و مردم از دست او در آسایش باشند. 

الكافي، ج2، ص 47
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